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واكاوى مفهوم ايران فرهنگى
از ايران كه سخن مى گوييم، سخن از چند تعبير و تركيب به ميان مى آيد 
كه از نظر گستره با يك ديگر متفاوت است. مرورى بر اين مفاهيم شايد ما 
ــى، مرزهاى امروز  را به تعبير«ايران فرهنگى» نزديك تر كند. ايران سياس
ــت، بى كمى و فزونى. پرچم، سرود ملى، مرز، حاكميت و  ــور ايران اس كش
تمام مفاهيمى كه با وجود يك «كشور» همراه است، بخشى از اين مفهوم 
ــتره ى مرزهاى اين ايران سياسى، در  ــود. روشن است كه گس تلقى مى ش
ــته ى تاريخى ما فراز و نشيب بسيارى را از سر گذرانده است. گاهى  گذش
«نيزه داران پارسى» تا يونان مى رفتند و در ستيزهاى ميان آتن و اسپارت 
ــى هند نفوذ داشتند و گام در راه تسخير  ــتند، بر حاكميت سياس نقش داش
مصر مى نهادند. زمانى نيز، پس از سقوط دولت ساسانى تا روى كار آمدن 
صفويان، ايران سياسى وجود نداشت و سخن گفتن از اين مفهوم مصداق 

بيرونى ندارد.
در روزگار از دست رفتن استقلال ايران و نابودى حاكميت سياسى، «ايران 
ــخن مى گويد: «دريغ  ــى از ايران س تاريخى» جان مى گيرد. وقتى فردوس
ــد تن من مباد»، از ايران  ــت ايران كه ويران شود» و «چو ايران نباش اس
ــخن مى گويد و مى خواهد خاطره ى ايران سياسى را زنده نگاه  تاريخى س
دارد. خواهيم آورد كه او در همين عصر از دست رفتن حاكميت و استقلال 
ــى ايران، پاسدار فرهنگ ايرانى و گسترش دهنده ى ايران فرهنگى  سياس
ا ست. با ظهور مغولان، حاكميت خلافت اسلامى، كه شش قرن به طول 
انجاميده بود، به پايان رسيد و ايران تن به يوغ مغولان داد. ولى اين يوغ 
ــلطان محمود  ــت و و به روايتى از دوران حكمرانى س ــى نداش دوام چندان
غازان و به روايت دقيق تر از دوران تشكيل قدرت سياسى توسط صفويان 
ــتقلال سياسى ايران بازگشت. هرچند «ممالك محروسه» ى صفويان،  اس
ــان روزگار قندهار از  ــى ايران تاريخى نبود. در هم احياگر مرزهاى سياس
ــيعى از حاكميت سياسى  ــت رفت. در روزگار قاجاران بخش هاى وس دس
ــت رفت و حتى به روزگار حكومت  ــرق و غرب ايران از دس ايرانيان در ش
ــران بر بحرين  ــى اي ــت رفتن حاكميت سياس ــان پهلوى، با از دس دودم

مرزهاى «ايران سياسى» محدودتر هم شد.
«ايران جغرافيايى»، همان مرزهاى جغرافياى طبيعى ايران يا فلات ايران 
ــت، كوه و رود  ــران را پديده هاى طبيعى همچون دش ــرز اين اي ــت. م اس
ــخص مى كند و البته گاه اين مرزهاى جغرافيايى با مرزهاى حاكميت  مش

● دكتر مهدى فرهانى منفرد
عضو هيأت علمى گروه تاريخ، دانشگاه الزهرا
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ــت و تير و نفس آرش نيز همان را براى مرز  ــى نيز انطباق مى يابد. جيحون مرز جغرافيايى ايران اس سياس
ــرقى فلات ايران هم كه امروز كشور  ــى برمى گزيند. در اين ايران جغرافيايى، بخش هاى ش حاكميت سياس
ــى، همگونى و هم پيوندى جغرافيايى  ــتان در آن قرار دارد جاى مى گيرد و ميان اين دو قلمرو سياس افغانس

وجود دارد.

فرهنگ و فرهنگ ايراني
فرهنگ  مجموعه اى از باورها و رفتارهاى گروه هاى انسانى است. فرهنگ در زبان فارسى مركب است از دو 
واژه ى فر و هنگ به معناى ادب، تربيت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم (معين، ذيل ماده ى فرهنگ). 
در زبان انگليسى، فرهنگ1 از واژه ي كالتورا2 و آن نيز از واژه ى كولر3 ريشه گرفته و به معانى، كشت كارى 
ــندگان مختلف تعريف شده و تعاريف آن بسيار متنوع و متعدد است،  ــت. اين واژه از منظر نويس و ترويج اس
ــته هاى كلى  ــت4. اين تعاريف در دس ــده اس ــه در برخى مآخذ بيش از 160 تعريف براى آن ارائه ش چنان ك
ــاختارى و تكوينى جاى مى گيرد و هر دسته از اين تعاريف نيز بر ابعاد  ــناختى، س تاريخى، هنجارى، روان ش
ــر،  ــتاوردهاى زندگى اجتماعى بش ويژ اى از فرهنگ تأكيد مى ورزد. اين تعاريف عمدتاً بر ابعاد غيرمادى دس
ــوم، رفتارها و ساختارها و تكوين اين همه در بستر  ــه ها و هنرها، هنجارها، آداب و رس همچون، زبان، انديش

تاريخ تمركز دارد. (براى نمونه نك: روح الامينى، 1377: 49-50)
ــى مفهوم فرهنگ ايرانى نشست. فرهنگى كه در فلات  ــاس همين تعاريف، بايد به واكاوى و بازشناس بر اس
ــر به فرد خود را دارد.  ــت و ويژگى هاى منحص ــتره ى جغرافيايى ايران تاريخى پديد آمده اس ايران و در گس
ــى (درى و تاجيكى)، دين و  ــيدى، زبان فارس ــر مختلف اين فرهنگ عبارتند از: نوروز و تقويم خورش عناص
مظاهر گوناگون آن در طول تاريخ (دين زردشتى و آيين مهرپرستى، دين اسلام، مذهب تشيع و شاخه  هاى 
ــامل مينا كارى،  ــتى ش ــى، هنرهاى دس ــعر و ادب فارس ــامل معمارى ايرانى، ش مختلف آن)، هنر ايرانى (ش
ــمار مى آيد. در نگاهى  ــه نيز بخش مهمى از فرهنگ ايرانى به ش ــفال گرى و...). فرهنگ عام خاتم كارى س
كلان، فرهنگ ايرانى در دو قالب مكتوب و غيرمكتوب بروز و ظهور يافته است. بخش مكتوب آن به زبان، 
به صورت عام و زبان فارسى، به شكل خاص آن ارتباط مى يابد. از آن جا كه ابعاد غيرمكتوب فرهنگ ايرانى، 
ــت كم بخش هايى از آن، به گونه هايى در فرهنگ مكتوب بازتاب يافته  ــيار گسترده است و هم دس هم بس

است، نوشتار را تنها به بخش مكتوب فرهنگ ايرانى محدود مى كنيم.

فرهنگ ايرانى: سرگذشت ديروز
ــى» حاضر منطبق نيست و با آن  ــتره ى «ايران سياس ــتره ي «ايران فرهنگى» با گس ــت كه گس طبيعى  اس
ــت زمان و در ادوار مختلف تاريخى محدود شده و به صورت  ــبت باژگونه دارد. «ايران سياسى»، با گذش نس
ــت، درحالى كه گستره ى ايران فرهنگى در بدو پيدايش آن «ايران سياسى» را كه امروزه  كنونى درآمده اس
ــتان و افغانستان در آن  ــورهايى چون تاجيكس ــت دربرمى گرفت. كش به صورت «ايران تاريخى» درآمده اس
گذشته ى تاريخى، بخشى از گستره ى سياسى ايران بود و طبيعتاً فرهنگ ايرانى در بستر آن پديد آمد و رشد 
ــترش يافت. گستره ى فرهنگ ايرانى در همان روزگاران كهن به مرزهاى سياسى ايران محدود نماند.  وگس
ــى، استوانه هايى را پديد آورد و فرامين  ــوكا، فرزند چاندرا گوپتا، زير نفوذ كتيبه هاى هخامنش هنگامى كه آش

ايران فرهنگى
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ــرزمين هند گشوده بود. (فرهانى  ــتوانه ها نقش زد، فرهنگ ايرانى راه خود را به س خود را بر آن اس
منفرد: 1384، آشوكا)   

فراتر رفتن فرهنگ ايرانى از گستره ى سياسى آن به روش هاى مختلفى انجام شد. تجارت يكى از 
اولين و مهم ترين ابزارهاى اين انتقال بود. بازرگانان مرز نمى شناختند و در شرق و غرب مى تاختند، 

حكايتى از باب سوم گلستان سعدى گستره ى اين پويايى را بهتر بيان مى دارد:
«بازرگانى را ديدم كه صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتكار. شبى در جزيره ى كيش، 
ــان گفتن كه فلان انبارم به  ــخن هاى پريش ــب نياراميد از س مرا به حجره ى خويش برد و همه ش
تركستان  است و فلان بضاعت به هندوستان و اين كاغذ، قباله ى فلان زمين و فلان چيز را فلان 
ــت و گاه گفتى كه درياى مغرب  ــكندريه دارم كه هوايى خوش اس ضمين؛ گاه گفتى كه خاطر اس
ــوش است و باز گفت سعديا سفرى ديگر در پيش است، اگر آن كرده شود، بقيت عمر خويش  مش
ــفر كدام است؟ گفت گوگرد پارسى به چين  ــينم و ترك تجارت كنم. گفتم آن س ــه اى نش به گوش
خواهم برد، شنيدم كه آن جا قيمت عظيم دارد و از آن جا كاسه ى چينى به روم آرم و ديباى رومى 
ــد و پولاد هندى به حلب و آبگينه ى حلبى به يمن و برد يمانى به پارس و از آن پس ترك  ــه هن ب
تجارت كرده، به دكانى بنشينم؛ چندان ازين ماخوليا فروخواند كه بيش از آن طاقت گفتنش نماند؛ 
پس گفت سعدى تو نيز سخنى بگوى از آنچه ديده و شنيده اى! گفتم: آن شنيدستم كه در اقصاى 
ــت را/يا قناعت پركند يا خاك گور»  ــتور؛ گفت چشم تنگ دنيا دوس ــالارى بيفتاد از س غور/ بارس

(سعدى، گلستان، باب سوم، در فضيلت قناعت)
شايد هيچ متنى در زبان فارسى پديد نيامده باشد كه بدين روشنى و ظرافت از گستردگى بازرگانى 
ــته  ــعدى در حجره ى اين بازرگان در كيش با وى گفته داش ــد. هرچند س ــخن گفته باش ايرانى س
ــفر  ــروع و آغاز آخرين س ــجع با خويش را هم ناديده نمى توان گرفت!)، ولى ش (ضرورت ايجاد س
تجارى آرزو شده ى بازرگان پارس است و احتمالاً در كيش يا جاى ديگر، سعدى با همشهرى خود 
به گفت وگو نشسته است. مسير جاده ى ابريشم به خوبى در رفت و آمدهاى بازرگان مشخص است 
ــتره ى فعاليت هاى تجاريش از شرق تا غرب بسيار چشمگير است. تأكيد معنادار اين متن بر  و گس
ــه  نقطه ى اساسى گستره ى شرقى فرهنگ ايرانى، چين، هند و غور، بسيار معنادار است. همين  س
بازرگانان بودند كه زبان فارسى را به دورترين سواحل شرقى شبه قاره ى هند (بنگال شرقى) بردند.
ــوزه ى جغرافيايى فرهنگ ايران بود.  ــترش يافتن ح ــزون بر تجارت، جنگ نيز عاملى براى گس اف
ــرق بود. دو دوره  ى  ــه دلايل راهبردى، اقتصادى و دينى، هدف اصلى اين يورش هاى نظامى  ش ب
ــاز اين يورش ها، يكى يورش هاى محمود غزنوى به سرزمين غور و همچنين شبه  قاره ى  تاريخ س
هند است و ديگرى، يورش غوريان به شبه  قاره ي هند. در اين هر دو يورش، زبان فارسى به شبه  
قاره ى هند راه يافت و جانشينان غوريان در هند، همچنين دودمان هايى چون بهمنيان و جانشينان 
آنان و بابريان يا گوركانيان هند از ميراث داران، حاميان و گسترش دهندگان زبان و فرهنگ ايرانى 

در شبه  قاره ى هند بودند.
ــترش فرهنگ ايرانى در شرق بوده  ــرق نيز يكى از مهم ترين ابزارهاى گس مهاجرت ايرانيان به ش
است. اين مهاجرت در مقاطع مختلف تاريخى به صورتى گسترده انجام شده است. زمانى صوفيان، 

«ايران جغرافيايى»، همان مرزهاى جغرافياى طبيعى ايران 
يا فلات ايران است. مرز اين ايران را پديده هاى طبيعى 
همچون دشت، كوه و رود مشخص مى كند و البته گاه 
اين مرزهاى جغرافيايى با مرزهاى حاكميت سياسى نيز 
انطباق مى يابد



148
اره 

شم
 - 

138
9  

ريور
شه

5

ــفر به هند را بر مى گزيدند. زبان  براى يافتن عرصه اى فراخ و دور ماندن از آزار حكومتگران راه س
فارسى، زبان تصوف بود و اينان در گسترش اين زبان در ميان مريدان و معتقدانشان و تأليف كتب 
مختلف به اين زبان نقشى اساسى داشتند. خانقاه هاى اين صوفيان زيارتگاه مريدان و شيفتگانشان 
ــانى كه به عزم زيارت و نثار نذور و هدايا به خانقاه اين شيوخ مى آمدند  ــر جهان بود. كس از سراس
ــان باز  ــاد مريدان خود، به خانه هايش ــركت در مجالس ارش و پس از  اقامتى كوتاه در خانقاه و ش
ــترده  شدن حوزه ى زبان و  ــتند. اينان نيز خود موى رگ هاى انتقال فرهنگ بودند و به گس مى گش

فرهنگ يارى مى رساندند.
ــيع در  ــاخه هاى گوناگون تش ــدند. ش ــانى بود كه گرفتار آزار دينى مى ش ــر، مهاجرت كس راه ديگ
ــنى در ايران غلبه داشتند، حروفيان رانده شده از دست گاه  ــنيان و حكومتى هاى س روزگارى كه س
حكومت تيمور و جانشينانشان و سرانجام نقطويانى كه  به خشم شاهان صفوى گرفتار آمده بودند 
ــرزمين هاى ديگرى مى رفتند كه غور و غرجستان و همچنين شبه  قاره ى هند مهم ترين اين  به س
ــرزمين ها بر انديشه و جريان هاى فكرى اثر مى گذاشتند و از آن جا  ــرزمين ها بود. آنان در اين س س
كه بيشتر اين رانده شدگان شاعر و نويسنده بودند، با آفرينش آثار ادبى و علمى به گسترده تر شدن 
ــنيه در شبه قاره ى هند و  ــايانى مى رساندند. پيدايش فرقه ى روش ــى كمك ش مرزهاى زبان فارس

همچنين دين الهى اكبر از آموزه هاى همين مهاجران عقيدتى سرچشمه گرفته بود.
ــرزمين هاى ديگر بودند. به ويژه هند،  ــفيران زبان فارسى و فرهنگ ايرانى به س ــاعران، ديگر س ش
سرزمين موعود آنان بود و در آن سرزمين امن و امان و ثروت و جاه مى يافتند. روزگارى، فاضلان 

و هنرمندان عافيت طلب، هند را كعبه ى آمال خود مى دانستند: 

خاصه ياران عافيت جو را  حبذا هند كعبه ى آمال

رفتن هند واجبست او را     هر كه شد مستطيع فضل و هنر
هند در طول سده هاى متمادى، قبله گاه شاعران، نويسندگان، صوفيان، ديوان سالاران و دانشمندان 
ايرانى بود. اينان تمامى شئون زندگى فكرى و فرهنگى آن سرزمين را زير نفوذ خود گرفته بودند 

و بر آن اثرى ديرپا نهادند.
جداى از هند، چين نيز يكى از عرصه هاى شرقى گسترش زبان فارسى و فرهنگ ايرانى محسوب 
ــهر تورفان در تركستان شرقى يا سين  ــعر فارسى در ش ــنادى از اولين نمونه هاى ش ــود. اس مى ش
كيانگ به دست آمده است. دراين باره شادروان محمدتقى بهار در كتاب سبك شناسى مى نويسد: 
«اوراقى اين اواخر از زير انقاض و و ش زارهاى شهر كهنه (تورفان) به دست آمده است كه همه ى 
ــعار هجايى و به زبان درى و به خطوط مختلف پهلوى، سغدى و اويغورى است  آن ها از جنس اش
ــى كامل در اين باره  نك:  ــى خوانيم. (بهار، 1376، براى آگاه ــا آن را به زبان درى م ــه م و اين ك

محمد نورالحق، 1384)
با تكيه بر همين راه و روش ها بود كه گستره ى فرهنگ ايرانى در شرق گسترش يافت. افزون بر 
تاجيكستان و افغانستان كه خود بخشى از ايران تاريخى به شمار مى آيند و زبان فارسى و فرهنگ 

در گستره ى شرقى ايران فرهنگى، از تاجيكستان گرفته 
تا پاكستان، هند، بنگلادش، آسياى جنوب شرقى، چين و 
حتى ژاپن ميرات فرهنگ ايرانى زنده است. بخشى از اين 
ميراث در آداب و سنن و رسوم و اعتقادات آنان ريشه 
دارد و برخى ديگر به صورت مكتوب در كتاب خانه هاى اين 
سرزمين هاست

ايران فرهنگى
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ايرانى در اين سرزمين ها همانند خود ايران، با گويش ها و حال و هواهاى متفاوت، بخشى جدايى 
ناپذير از تاريخ و فرهنگ و زندگى مردم است، زبان فارسى به سرزمين هاى ديگر چون سند و هند 
(پاكستان، هند و بنگلادش)، تركستان و چين و ماچين راه يافت و زندگى آنان را نيز زير نفوذ خود 
قرار داد. بسيارى از سنت هاى فرهنگى اين سرزمين ها با زبان فارسى و فرهنگ ايرانى پيوند دارد.

گستره ى شرقى فرهنگى ايرانى: چشمانداز فردا
ــياى جنوب شرقى، چين  ــتان، هند، بنگلادش، آس ــتان گرفته تا پاكس ــتره، از تاجيكس در اين گس
ــنن و رسوم و  ــى از اين ميراث در آداب و س ــت. بخش و حتى ژاپن ميرات فرهنگ ايرانى زنده اس
ــت.  ــه دارد و برخى ديگر به صورت مكتوب در كتاب خانه هاى اين سرزمين هاس اعتقادات آنان ريش
ميراث مكتوب فرهنگ ايرانى در اين سرزمين ها با مخاطرات جدى مواجه است. اين ميراث، تنها 
ــت. اگرچه از نظر  ــترك مردم همه ى اين سرزمين هاس ــته ى مش به ايرانيان اختصاص ندارد و داش
ــته و چندپاره، در مرزها و حاكميت هاى مختلفى گنجيده است، ولى از  ــى اين كاسه ى شكس سياس

نظر فرهنگى پيكره ى يگانه اى ست كه به مراقبت نياز دارد. 
ــه و كنار اين گستره ى عظيم جغرافيايى، ميراث مكتوب گرانقدرى نهفته است، كه بخش  در گوش
ــى از اين ميراث  ــرى را در خود دارد. بخش ــمندى از فرهنگ ايرانى و فراتر از آن ميراث بش ارزش
مكتوب، به پايمردى و همت بزرگانى چون استاد احمد منزوى فهرست شده و در اختيار دوستداران 
ــگ بايد براى آن  ــت و اهل فرهن ــى از اين ميراث، همچنان در خطر نابودى اس ــرار دارد. بخش ق
چاره اى بيانديشند. هدايت دانشجويان مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا به سوى شناخت اين ميراث 
ــى از آن مى تواند گام مناسبى به سوى اين هدف باشد.محققان ايرانى،  و تلاش براى احياى بخش
ــناخت ابعاد و زواياى پوشيده ى اين ميراث  ــتانى، هندى و حتى چينى، بايد براى ش تاجيك، افغانس
فرهنگى همت و تلاشى روزافزون داشته باشند. سياست گزاران بايد بكوشند تا با تكيه بر اين نقاط 

مشترك، از مسير همدلى هاى فرهنگى به ايجاد همدلى هاى سياسى راه گشايند. 
ــوم،  ــنت ها، آداب و رس ــه هم پيوند مى دهد، س ــم و مردمان آن را ب ــتره ى عظي ــه اين گس آن چ
ــت. اين ميراث، اگر در معرض  ــترك و زبان مشترك اس ــترك، علم و ادب مش ميراث مكتوب مش
ــى ها قرار نگيرد، مى تواند به خلق همزبانى ها و هم فكرى هاى زاينده  ــت زدگى ها و كج انديش سياس
ــتر فرهنگ  ــترك، به تعالى بيش ــتگى، افزون بر غنى تر كردن فرهنگ مش تداوم دهد و اين پيوس
ــرزمين ها، وطنى يگانه است كه بايد در  ــرى كمك كند. وطن فرهنگى تمامى مردمان اين س بش

حفظ و گسترش مرزهاى آن اهتمامى مشترك در كار باشد. 
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